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  یهاالمثل در اصطلاحات و ضرب  هاب یو ترک هاهیاز کنا  یبرخ یلیتحل یبررس
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 چکیده

هر   ۀحیذوق و قر  زانی. مندیآیشمار مبه  یهر ملّت  یشفاه   اتیّها بُعد مهمّ ادبالمثلضرب

آنهااا شاانا  .   انیاا در م  جیاا و امثااار را  هاهیکنا  رها،یبه تعب  یبا نگاه   توانیرا م  یاجامعه

و  ریتحاا  ایاا درک بهتر اوضاع  یبرا رکانهیو ز  فیظر  یها اغلب در قالب طنز و نقدمَثَل

در   انینیشیو تجارب پ  شهیاند  ۀدهندعنوان انعکاسو  ود به  روندیبه کار م  دافرا  ب یترغ

 ها راهگشا هستند. ملّ   یفرهنگ خیتحوّر تار ریجوامع و س شتریبهرچه ییشناسا

 هیآراسته بودند، نوع کنا  هیکنا  یۀکه به آرا  ییهاالمثلضرب  نشیگفتار، پس از گز  نیا  در

 یهاواسطه یو وضوح و  فا  عنهیمکنّ  نیهمچن  ،یثانو  یبودن معنا  دیو بع  ب یاز نظر قر

درصااد 40از    شیمشااخّش شااد باا   یریقرار گرف ؛ پااس از بسااامدگ  یمورد بررس  هیکنا

فهم و وسع   یدشوار  جهینت نی. ارندیگیرمز قرار م لیذ  اه از نظر وضوح واسطه  هاهیکنا

 .سازدیرا معلوم م یزدی ۀواژگان در لهج

 

 و انواع آن. هیها، کناالمثلاصطلاحات و ضرب ،یزدی یشفاه  اتیّ: ادبیدیکل واژگان

 

 
 1۲/0۶/1400تاریخ پذیرش:     ۲0/04/1400تاریخ دریافت:  

 . دکتری زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگر فرهنگ تاریخی یزد.  1
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 مهمقدّ

مباهااات  ۀشنا   آنها و نیز مای ۀورسوم بومی هر ملّتی از دیرباز مایفرهنگ و آداب

ع واژگااان متاارادا، قابلیاا  سااا   لغات، تنوّ ۀو فخر آن قوم بوده اس . وسع  دایر

؛ علاوه دهدیها برتری مگویشهایی اس  که به  جدید از ویژگی  هایواژگان و ترکیب 

هااا های شنا   توانمندی گویشها و اصطلاحات یکی از راهالمثلبر آن کاربرد ضرب

هر گروهی اس  کااه باار آن اتّفاااق   واژگان  اصّ  «اصطلاحات»ها در آنهاس .  و لهجه

 ،اندنقل شااده  نهیسبهنهیکه س  ییهاها و داستاننیز از حکای    «هاالمثلضرب».  دارندنظر  

آن ملاا    ۀتاای نشااانه  ردمناادی عامّاا المثل در هر ملّوجود بیشتر ضرب»دهد.   بر می

پیااام ۀ  ای فشرده، روشن، روان و با ترکیبی زیبا رسانندگونهاس . هر زبانی که بتواند به

: 1380،  انیاا )جواد«  کناادیباشد، توانمندی  ود و حکماا  و ذوق مااردمش را بیااان م

925  .) 

م از رساااندن منظااور ها هرکجااا کااه مااتکلّالمثلبا این توصیف بایااد گفاا  ضاارب

نشین و مستدر با مفاهیم گوناااگون بااه یاااری کوتاه، درۀ  در قالب یک جمل،  ماندیبازم

 1شتابند.گوینده می

ها و اصطلاحات یزدی و مفاهیم المثلبه بررسی بر ی ضرب  میدر این گفتار بر آن

سااو جز اای از یک  ها ازالمثلبپردازیم؛ بدان سبب که اصطلاحات و ضااربکنایی آنها  

 گریآورند و از داندازی زیباتر فراروی نگاهمان پدید میهای ادبی هستند و چشمآرایه

جهاا  کااه از آینااد؛ ازآنشمار میسو یکی از منابع مهم در شنا   فرهنگ مردمان به

یک قوم تا تاااریخ و زمااان گویناادگان آن پاارده   یهاشهیها، آداب و باورها و اندسنّ  

جغرافیایی شهر یاازد اساا .   ۀاصطلاحات منطق  ۀن گفتار دربارکار ای  ۀ. حوزدارندیبرم

تأمّاال و توجّااه بساایار کااه در طاای با غنای فرهنگاای قابل  2یزد سرزمینی اس  تاریخی

 
؛  11۲و  7۶ ، 75؛ نحل/ 13های یس/ در سوره ازجملهی قران کریم از این آرایه استفاده کرده است، جایجاخداوند نیز در  .1

 .43و عنکبوت/   ۲۶بقره/ 

 .(90:1357دیاکونوف،  ) اندشمردههای دوردست ماد  سرزمین و جز اهل تحقیق  را  منطقۀ یزد .۲



 

70 

 10، شماره 3سال 
 1400تابستان 

 
 فصلنامه فرهنگ یزد

ها و اقوام بسیار، ازجمله معتقدان به آیین سالیانی دراز زیستگاه افراد گوناگون از گروه

 ،همیشه در یک دادوستد فرهنگی  میترا و زرتشتیان بوده اس  و بدین لحاظ مردمانش

 1اند. صوص دادوستد زبانی با  ود و اقوام دیگر بودههب

در   «هاالمثلاصااطلاحات و ضاارب»عنوان    باات شفاهی  ادبیّ  یهارشا هییکی از ز

 صوص به دلیل کاربرد فااراوان و داشااتن ، بهگوناگون  منظرهایفرهنگ مردم یزد از  

 ند.هسته مفاهیم کنایی قابل توجّ

 تعاریف 

مشترک و به شاارح زیاار   ،بیان شده  «اصطلاح»  ۀها ذیل واژتعاریفی که در فرهنگ

 اس :

 )معین(  ی«افاق کردن جمعی مخصوص برای وضع کلمهاتّ» اصطلاح:

 ( معین)«  اص یایکردن لفظی برای معنمتداور» کردن:اصطلاح

بااه معنااای   «ثلمَ»و    «مانند و همتا»به معنای    «ضرب»  المثل از دو جزءِضرب  ۀواژ

زیرا ،  اس    «مانند حکای  »به معنای    در کلتشکیل شده اس  و    «حکای  و داستان»

 طولانی باشد. یحکایت ۀفشرد تواندیالمثل میک ضرب

سایر، سخنانی کوتاه بااه نثاار یااا   مثلِ»:  سدینویالمثل مجوادیان در توصیف ضرب

زناادگی اساا .  ینظاام کااه بیااانگر مفاااهیم ا لاقاای، اجتماااعی، اناادرز و دسااتورها

المثل سا تاری محکم و روان، معنایی کنایی و کاربردی عام دارد که بخشی از ضرب

، انیاا )جواد« از نسلی به نسل دیگر انتقار یافته اس   نهیسبهنهیفرهنگ مردم اس  و س

باارای   شااکیب،  تا تعریفاای از کنایااه در نظاار نداشااته باشاایم  همهنی؛ باا( 925:  1380

جایی روشن نخواهیم برد. کنایه در عمااده مباحاام علاام بیااان بهتر راه به  یریگجهینت

 
دهد که پیش از ترویج و  های باستانی ایرانی خبر میجامانده در منطقه از وجود پیروانی از آیینبخشی از آثار کهن به.  1

»نو زردشتی«   آیین  به سر مگسترش  آیین مهراندبردهیدر یزد  مانند  آناهیت؛  نیایش  و  به:  پرستی  )بنگرید  استانداری  ا 

کتابخانه انجمن  یزد  ی هایزد،  در  همچنین    (.5۶:  1375،  عمومی  بویس  مری    ی هایررسب »   ۀمجل  14۶صفحۀ  پرفسور 

 . (همان) اشاره کرده است   « به این موضوعتاریخی
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در فااروع، متفاااوت و در اصاال   شااودیو تعاریفی که از کنایه ارا ااه م  شودیمطرح م

 اند.مشترک

 اساا   البلاغهترجمان در  د بن عمر رادویانیکنایه از محمّ  ترین تعریف فارسیِقدیمی 

 گفتن اساا «هااا کنایاا  و یکاای از بلاغاا    گویااد: »...می  توضیحی  و  شرح  هیچ  بدون  که

 .( 99: 1362، رادویانی)

 اصاال  در  کلمااه  ایاان:  گویاادمی  کلمااه  این  ریشۀ  دربارۀ البلاغهاساس زمخشری نیز در

نی/ ب« یعنی »کَضرِب/ یَرَکنو« یا »ضَنی/ یَ« یعنی »کَرُنصُر/ یَصَ»نَ باب از مجرّد  ثلاثی  مصدر

دهااد و معنی می« نداشتن در گفتارگویی و صراح  نظر واژگانی »پوشیده کنی« اس  و ازیَ

»کناای ئ« یااا  ن الشااّ نی عَاا گویند »کَشود؛ یعنی میی می»ب« و »عن« متعدّ  با دو حرا جرّ

(. معاصران نیز در تعریف کنایه همااین مفهااوم را بااا 552:  1385ئ کنایۀ« )زمخشری،  بالشّ

نویسااد: ین همایی در تعریف کنایه میالدّاند. جلارتر بیان کردهتر و بیانی لطیفزبانی ساده

»در اصطلاح سخنی اس  که دو معنی قریب و بعید داشااته باشااد و ایاان دو معناای لازم و 

ملزوم یکدیگر باشند، پس گوینده آن جمله را چنان ترکیب کنااد و بااه کاااربرد کااه ذهاان 

ین الاادّ(. میرجلار255: 1383شنونده از معنی نزدیک به معنی دور منتقل گااردد« )همااایی، 

دهد: »سخنور اگر بایسته )لازم( چیاازی را گونه شرح می، کنایه را اینبیان در کتابکزّازی  

ای را به کار گرفته اس . در بایسته،  ود آن چیز را بخواهد کنایهدر سخن بیاورد و از آن  

ازی، کنایه معنای بایسته یا به سخنی دیگر، معنی راستین کنایه نیز پ یرفتنی و رواس « )کزّ

 بررساای  از  پااس خیال در شعر فارسییی  صور درضا شفیعی کدکنی در(. محم157ّ:  1389

های بیااان پوشاایده و نویسد: »کنایه یکی از صورتدربارۀ کنایه چنین می  مختلف  نظرهای

 (.140ا141: 1380...« )شفیعی کدکنی،  اسلوب هنری گفتار اس  

اند. ازنظر دیدهرین میتر از متأ ّمین از علمای بلاغ  حوزۀ مفهومی کنایه را وسیعمتقدّ

کاادکنی، )شاافیعی    اس    کنایه  مقولۀ  از  تصریحی  عدم  نوع  هر مجازالقرآن ابوعبیده صاحب 

 (.140ا141:  1380
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تعریااف کاارده  گونااهنیکتاب »بیان«  ااود کنایااه را ا  205  ۀاستاد همایی در صفح

... و در اصطلاح آن اس  که  کنایه در لغ  به معنی پوشیده سخن گفتن اس  »اس : 

معناای   ۀبه ایاان شاار  کااه اراد  ؛لفظی را بگویند و از آن لازم معنی حقیقی اراده کنند

: 1365 ،لی)تجل«  پوشیده سخن گفتن»دکتر تجلیل نیز کنایه را   .«حقیقی نیز جایز باشد

 «آن یقیرحقیمعنی غ ۀایراد لفظ و اراد»( معنا کرده اس  و معنای اصطلاحی آن را 84

   .( همان) داندیم

های گوناگون اس  که جنبۀ هنری برانگیز از موضوعلکنایه بیانی غیرمستقیم و تأمّ

تواند بااا همچنین شاعر و نویسنده می  .دهدپردازی سخن ادبی را نیز رشد می یارو  

کاربرد آن، معانی و مضامین دشوار را با بیانی آشاانا و فشاارده و هنرمندانااه بااه ذهاان 

 نهادینه کند. مخاطب منتقل و آن را

یکاای از .  ای داشااته باشاادکنایه ممکن اس  زمینۀ فرهنگی یااا باورهااای اسااطوره

های زیبایی کنایه همین تلاش ذهنی برای دریاف  پیشااینۀ کنایااه اساا . »باارای   علّ

یعناای بساایاری  ،هایی را باید پش  سر گ اش  ها واسطهدریاف  معنای مجازی کنایه

گردند و کنکاش در آنهااا  ااالی های فارسی، ژرفایی دارند که به گ شته برمیاز کنایه

هااایی اساا  کااه ها برگرفتااه از حکای  المثلکه بیشتر ضرباز لطف نیس ؛ همچنان

  شااود و ها دقّاا   به اصل و ریشۀ کنایهبیش به آنها اشاره شده اس . اگر با دقّوکم

توان دریاف  که سررشتۀ بیشتر آنها در آیااات قرآناای، اعتقااادات یابی گردد، میریشه

های م هبی و غیااره یافاا  ورسوم اجتماعی، باورهای اساطیری، بینشپیشینیان، آداب

های کنایه با صور  یااار دیگاار همااین (. یکی از تفاوت54:  1373شود« )میرزانیا،  می

پشتوانۀ عظیم فکری و فرهنگی اس  که با  ود به همراه دارد. شاعران بزرگی ماننااد 

به این ظرفی   اص و کارکردهای متفاوت کنایه، از این عنصر بیااانی   هتوجّ  مولانا با

 اند.در شعر بهره برده
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تر و بعضی به جز یات نیز  یاند؛ بعضی کلّهای جدید و قدیم تقریباً یکسان تعریف 

اند. در تعریفی کوتاه و جامع از کنایه باید گف ، کنایه دوری از تصریح اس  پردا ته 

و سخنی اس  که افزون بر معنای حقیقی زبانی، معنای مجازی هنری نیز دارد. دربارۀ 

های مختلف نیز باید گف  که گسترۀ کنایه در زبان بسیار دیدگاه بندی کنایه از  تقسیم

ها جامع نیستند. شفیعی کدکنی در این باره چنین بندی وسیع اس  و گاه این تقسیم 

طبیعی می از  »کنایه  راهگوید:  عامّ ترین  گفتار  در  که  اس   بیان  و  های  مردم  ۀ 

های علمای بلاغ  بندی توان یاف ؛ تقسیموحکم رایج در زبان ایشان فراوان میامثار 

وجو در امثار و  تواند جدولی برای حدود آن )کنایه( تعیین کند. جس  گاه نمی هیچ

کند« )شفیعی کدکنی،   وبی روشن میهای رایج در زبان مردم، این موضوع را به نکته 

های کنایه در زبان و  های کنایه، کارکرد بندی و تعریف (. افزون بر تقسیم148:  1380

  قدما  هایبندیتقسیم  در شعر فارسی اریصور   شعر بسیار مهم اس . نویسندۀ کتاب

می ادام  در  و  داندمی  هنری  و  ادبی  ارزش  از  بهرهبی   را  کنایه  دربارۀ چنین  گوید:  ه 

ها به وجود ای در حوزۀ امکانات  لق کنایه گونه توسعه ه به آن تقسیمات هیچ »توجّ

محدود و دور از مرزهای   بینیم در بعضی موارد، بسیارمی  ،  شودآورد و اگر دقّنمی

 (. 143زیبایی و بیان هنری اس « )همان: 

 تفاوت کنایه با مجاز 

 ،جاز استفاده کردن یک کلمه در غیر معنی ظاهری اساا  م  گف    باید  مجاز  تعریف  در

بلکه منظور معنی  ،یعنی مانند کنایه منظور نویسنده یا گوینده معنی ظاهری کلام نیس  

 ،معنی ظاهری را هم در بسیاری از موارد درس  دانس    توانیمعنی اس . در کنایه م

 کااهیدرحال  ،باشااد  تواندیمانند »دس  فلانی کج اس « که معنی ظاهری هم درس  م

ولی در مجاز همااواره   اس ،  منظور معنی باطنی و قراردادی اهل زبان یعنی دزد بودن

در کلام وجود دارد کااه   یانهیمعنی معنی مورد نظر اس  و برای دریاف  این معنی قر

. مجاز هم همواره رساندیشنونده یا  واننده را به معنی مورد نظر گوینده یا نویسنده م
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یران به جام ا» مانند  یادر جمله  مثارعنوانبه همراه با یک قرینه )نشانه( و علاقه اس ؛

کااه منظااور از   میفهمییعنی رفتن به جااام جهااانی ماا   ،انهنش  یک  با  ابتدا جهانی رف .«

 فوتبااار تاایم بااه  طور ویااژهکشور ایران نیس  و وجود جااام جهااانی مااا را بااه  ،ایران

 ۀکه تاایم فوتبااار در ایااران ساااکن اساا  و علاقاا   میفهمی. همچنین مکندییی مراهنما

که منظور ما کس یا کسانی اساا  کااه در یدرحال  ،یعنی ما محل را گفتیم  ،یه اس  محلّ

 یا در این مثار کنندیآن محل زندگی م

 « به روز روشن از آن پس ستاره بشمارد        مباد روزی بی ملک تو جهان، که جهان »

 )انوری( 

ۀ کاربرد ندارد و شاعر بااه قریناا  «نشمرد  »ستاره  ظاهری  معنای  زیرا  نرفته،  به کار  کنایه

شود و شب شاادن در  واهد بگوید روز روشن بی تو چون شب میمی  «روز روشن»

 (.1375 ،اسشمی)اس  حکم رواج فساد و ا تلار در احوار 

مان مرز دقیق و روشاانی بااین کنایااه و مجاااز و اسااتعاره طور که اشاره شد، متقدّهمان

نکردنی را از نوع وع تصریحمجازالقرآن، هر ن اند و مانند صاحب کتابش نکردهمشخّ

 و ل مطییوّ هایکتاب کرد که تا قبل از تفتازانی )صاحب عا  توان ادّاند. »میپنداشته  کنایه

تااوان یافاا « میان مجاز، استعاره و کنایااه ماارز دقیااق و روشاانی نمی  ( مختصرالمعانی

یک ملاک مهم برای تشااخیش کنایااه از موضااوعاتی ماننااد   (.257:  1394)آقاحسینی،  

ا در مجاز این موضوع امّ  ،آن اس  که در کنایه ارادۀ معنای ظاهری ممکن اس    ،مجاز

ه شااود تااا ماارز نساابتاً ممکن نیس . »یک نکتۀ بسیار مهم که باید در کنایه به آن توجّ

(؛ باارای 259معناای ظاااهر اساا « )همااان:  ۀجواز اراد  ،روشنی بین کنایه و مجاز باشد

یعنی عمل بیهوده   ،بر معنای کنایه نمونه در عبارت کنایی »آب در هاون کوبیدن« افزون

ر کرد. »اینجاس  که توان تصوّدادن، عمل ظاهری آب در هاون کوبیدن را نیز میانجام

شود؛ زیرا در مجاااز ارادۀ معناای حقیقاای ممکاان ش میتفاوت بین کنایه و مجاز مشخّ

کنااد تااا معناای مجااازی را ای ما را از معنی اصاالی دور مینیس  و حتماً قرینۀ صارفه
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ای نیس  و ارادۀ معنای حقیقی ممکن اس « )همااان: ا در کنایه چنین قرینهامّ  ،دریابیم

259.) 

 انواع کنایه 

کلمه یا  یریکارگبه  نوع  نظر  از  کنایه مطالعه قرارداد:  از دو جنبه مورد  توانیکنایه را م

 .کنایه از نظر وضوح و  فا و عنه( یعبارت )مکنّ

   عنه(یکلمه یا عبارت )مکنّ یریکارگبه نوع نظر از کنایه .1

 کنایه از اسم )موصوا(  ا
دلیل پرکاربرد بااودن آن صااف  باارای آن اساام یااا زمانی اس  که وصف یک اسم به

دشاا  غمناااک در مثار منظااور از سیاهعنوانبااه  ؛شااودیقراردادی برای آن اسم اراده م

  :کتاب زبان فارسی سار چهارم کربلاس  یا در شعر

 فعلسیر آتشالله از آن آبتبارک

 

با     اک  تو  رکاب  با  که عنان  اس  

 هوا

 

  )انوری( 

 اس .  ود آن آورده شده یجابه که اس ؛ شراب فعل«آتش سیر»آب از منظور

منظورش ایرانیان اساا  و  ،بردیرا به کار م «آزادگان»یا  «آزاده»یا هر جا که فردوسی 

همچنین اس  زمانی که عبااارت   تورانیان اس .  «گ ارزهیسواران دش  ن»منظور او از  

 .میانیز از این نوع کنایه استفاده کرده ،میبری»چوب دوسرنجس« را به کار م

 کنایه از صف  ا 

ه صف  دیگر، یعناای معنااای وقتی معنای ظاهری، صفتی اس  که ما باید از آن متوجّ

 .شودباطنی شویم که  ود به دو نوع قریب و بعید تقسیم می

 ای اس  مااا همااه مهمااان اوکاسهدهر سیه
 

 تعبیه اس  در نمااک  ااوان او  نمکیبی
 

 ) اقانی(  
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بدون جاذبه بااودن زناادگی و    نمکینایه از پلیدی و بخیلی روزگار و بیک  کاسه«»سیه

 بودن اس . لاعاطّیب بسته« گوش و منظور »چشم اس  یا

 کنایه از فعل  ا

ا معنای دیگری را از آن دریافاا  کناایم کااه فعلی را به چیزی یا کسی نسب  دهیم، امّ

 .موجود در زبان فارسی از این نوع اس   یهاهیکنا بیشتر

 همه بوم و رساا  به تاراج داد آن

 

 ، دس  بااد را بشساا  یبارگکیبه  

 

 ( ی)فردوس

بر ی دیگر از این نمونه کنایه از آغاز کردن به آن کار اس .    «دس  شستن از کاری»

 عبارت اس  از:

 کردن سرد کوفتن: کار بیهودهآهن 

 ره افشاندن: کار بیهوده کردن.تخم در شو

 .فریبکار و گرلهیجوفروش: ح  نمایگندم

و در عماال   شااودی: با سخن گفتن مشکل حل نمشودیبا حلوا گفتن دهن شیرین نم

                 لازم اس .

 .داد باید نان پخ : کار را باید به موقعش انجام اس   گرم تنور تا

 !بشناس را حدّ  ودت: کن دراز گلیم   ۀانداز به را پای  

 : آماده شدن.بستن کمر

 

 کنایه از نظر وضوح و خفا .2

لیه و معنااای مااورد نظاار های میان معنای اوّنکه واسطهای  اعتباربه  بیان  علم  دانشمندان

 اند.کنایه را به چهار نوع تقسیم کردهآشکار باشد یا مخفی، 

 د و فهم کنایه دشوار باشد.ر و دوم متعدّواسطه میان معنی اوّ :تلویح ا
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 چرمااه هنگااام گاارد ۀچماننااد
 

 نبااارد انااادر کااارکس چراننااادۀ
 

 (فردوسی) 

 و کنایه از  از بسیار کشتن دشمنان و به نوا رساندن لاشخورها  کنایه  کرکس«  »چراندن 

  شجاع  بسیار اس .

 دیریاب اس . ا کنایه مخفی ومورد نظر اندک، امّ معنای و اوّر معنای واسطۀ: مزا ر

 که به دس  چپ شماریچندان                    عاشق بکشی به تیر غمزه

م، بااا انگشااتان دساا  قدی  در  اس ، چون  عدد  کثرت  از  کنایه  چپ   دس    به  شمردن

شمردند و صدگان و هزارگان را با دساا  چااپ حساااب راس  یکان و دهگان را می

 کردند.می

میان معنای نخستین و معنای مورد نظر اندک و معنای کنایی هم آشکار   واسطۀ ایما: ا

 اس .

 دلم از وحش  زندان سکندر بگرف  

 ( حافظ)بروم  سلیمان ملک تا وبربندم   ر   

 آشکار و نزدیکی اس  از سفر کردن. ۀکنای «ر   بربستن»

بااه کنایااه زدن  مان گوشهه   و  اندرز  یا  ریشخند  نکوهش،  در  اس    ایکنایه :تعریض  ا

 لاا  کااه باارای کساای کااهچنان  «؛بااه در گوینااد تااا دیااوار شاانود»ه  به قور عامّ  ؛اس  

 (.68 :1385احمدنژاد، ) این ابیات را بخوانند ،زندپسندی می ود

ازجملااه کنایااه از جهاا    ،اناادکرده  یبندمیاساتید فن کنایه را از جهات مختلف تقس

. شااودیقریااب و بعیااد تقساایم م  ۀسادگی یا دشواری انتقار معنای ثانوی بااه دو دساات

کنایه را بااه صااف ، موصااوا و نسااب  )فعاال، مصاادر و   عنهیهمچنین از جه  مکنّ

« ه گلشااننُاا »و    سکنایه از صااف   ساای  «یچشمتنگ»چنانکه  ؛  اندکردهاسناد( تقسیم  

 اامّاا ، اساا   «ف کااردنکنایه از مصدر »توقّ «لشکر افکندن»فلک و  هکنایه از موصوا نُ
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کنایااه اساا  کااه   هایواسااطهکنایه به اعتبااار وضااوح و  فااای    یبندمیتقس  نیترمهم

 .شودیوضوح به ایما، تعریض، تلویح و رمز تقسیم م ترتیبِبه

 اس . تعااریض  ( 210:  1370یی،)هما«  اندک و هم ملازمه آشکار  طیهم وسا»  در ایما

عرضااه شااده معناای همان گوشه زدن به کنایه و کلامی اس  کااه الفاااظی کااه در آن  »

 ۀ( و دربااار86:  1365  ،لیاا )تجل«  ن تنبیه یا طنز اس  دیگری از آن اراده شده که متضمّ

« ا آشااکار باشاادامّ، لازم و ملزوم بسیار  نیماب  طی.. آن اس  که وسا.»:  تلویح گفته شده

معناای   ۀاندک اس  و ملازماا   طیوسا: »رمز باید گف    ۀا دربارامّ  ،( 210:  1370  یی،)هما

 (.85: هماناس  ) «نخستین با معنی ثانوی مخفی و پوشیده

حار پس از روشن شدن مقصود نویساانده از اصااطلاحات بااه کااار گرفتااه در گفتااار 

ها و اصااطلاحات یاازدی بااه همااراه آوانویساای و المثلحاضر به بیان چندی از ضرب

 .میپردازیتوضیح واژگان دشوار هر یک م

ها از نظر قریب و بعید بودن معنای ثانوی، صف  و موصوا و نسااب  و المثلضرب

ل ایمااا کااه در ذیاا  ییهاالمثلاند. ضربشده  یبندمیایما و تلویح و تعریض و رمز تقس

 تااوانیدرواقااع م؛  انااده در گروه بعیدها جای گرفتهو بقیّ  هاب یدر گروه قر  دارند،قرار  

 شااوندی  و معلااور حاصاال مکبری چیدن یا علّاا که از صغری ییهاالمثلگف  ضرب

سااازنده   ۀبا قدرت منطق  ود به معنای ثااانوی کنایاا   یاقریب هستند، زیرا هر شنونده

 .بردیپی م المثلضرب

 و ابزار تحقیق  پیشینه

پژوهشاای   تاااکنونیی انجام شده اساا ، امّااا  هاپژوهشهای یزدی  ۀ کنایهدربارگرچه  

بناادی لاعااات و طبقهآوری اطّها صورت نگرفته اس . پس از جمااعانواع کنایهۀ  دربار

 اطّلاعات پردا ته شده اس . لیوتحلهیتجزهای موجود، به اساس دادهها، بریافته

 هدف تحقیق 

بستگی ملیّ در سااطوح و اشااکار مطالعۀ نقش ادبیّات عامّه در هویّ  فرهنگی و هم 
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تاارین یکاای از مهم  جهاا  نیازااهداا اصلی تدوین این مقاله اس ؛    ازجملهمختلف،  

تواند گامی باازرد در ی محلیّ میهاالمثلضربدلایل گردآوری و ثب  اصطلاحات و 

 راه شنا   فرهنگ ملیّ و بومی هر منطقه باشد.

این مقاله با تأکید بر حفظ و صیان  یکی از ابعاد فرهنگ شفاهی به نگارش درآمده و 

و کنایات،  هاالمثلضربامیدوار اس  که بتواند با مطالعۀ علمی، گردآوری و نیز ضبط 

ی را برای و ارزشمندآنها را در جریان پویای ادبیّات بومی وارد کرد و حتیّ مواد  ام  

 ها فراهم آورد.سایر پژوهش

 

  1آوایی در این گفتار: یهانشانه

 = او U چ  = č = ج J ق=  q = د  G ها:صامت 

P= پ 
Z ،ظ، ذ، = ز 

 ض
M  م = 

S =   ،س

 ث، ص 
H  ح، ه = Ow   او = 

b ب = š  = ش N  ن = Y ها:واکه = ی æ اَ کشیده = 

T=   ،ت

   
ž  =ژ W و = L = ر â  = آ 

e اِ کسره =

 کوتاه

D = د F =  ا γ غ = R  ر = 
O   اُ ضمه =

 کوتاه

a   اَ فتحه =

 کوتاه

K =  ک Vو = 
 

X  خ = I  ای =   

 ها:نمونه

 ته خمره جاش نبود: ،اگه نیل سزاش نبودی 

Ehæ  nil sezâ-ssss nabu:d, ta:he-xomræja-s na-bu:d     

 
 .vowels :  هاواکه، consonentsها:  صامت .1
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 مجازات و محرومی  اس . در مقام تنبیه به کسی گویند که مستحقّ

 

خاد، گریه کردنم هم سر و چشییی یییا )سییر و چَشییی خنده کردن دل خَشی مُی  

 مخاد(:

Xandæ1kerda:ndel-æ xaš2imoxâ:d,geryæ kerda:n-am,sar-o čaši 

moxâ:3d 

 اشاره به اینکه برای انجام هر کاری، هم صبر هم آمادگی لازم اس .

        

به گربه هم مگیین   یکسی)از عالم ب  ن کسی؛ یاگَبه گربه هم مِ  یکسیاز عالم بی  

 آباجی(:

Az âlam-e bi-kasi be gorbæ-am mega:n kasi   
 

هاار کااس و   ینینشاا اجبار همکه بااه  رودیدر بیان حار شخش منزوی و تنها به کار م

 ناکس را پ یراس . 

 در معنی  واهر اس . هاشیبیشتر گو ( âbâji)  آباجی

 ره که مادرش رهگذره:یَاصلش پیی 

 Asl-eš piyar-æ ke mâdar-eš ra:hgozar-æ 
 نسب از پدر اس .وکه اصل موضوعدر اثبات این 

ماً ذیل ایما قاارار مسلّ  ،کنندیمنطقی را بیان م  یاکه رابطه  دس  نیازا  ییهاالمثلضرب

زیرا منطق افراد از هر جامعه و فرهنااگ مشااترک اساا  و در تشااخیش بااه   ،رندیگیم

 .رسندیتوافق م

 
 
 xošجدیـد    ی( و در فارسxaš( آن حـذف شـده )vبـوده که در دورۀ میانه )  xvašدورۀ بـاسـتان    در    xašواژۀ خش  .  3

 .(14۶:  1380)باقری،  ت« هنوز رایج اسxašظ میانۀ آن »یزد تلف   ا درام  ،شودیظ م)خوش( تلف 

در پایان مصدرها بر اسـا    ژهیوبه« در بیشتر موارد در پایان کلمات گویش،  n. حذف همخوان »خیشومی« )غنه ای(، »4

 .شودیمشود و بیشتر با کشش واکه همراه است و گاه تلف ظ بسیار خفیف از آن شنیده  می  قانون حذف انجام
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ها ذیاال المثلدرصد ضاارب89  ،به صف  و موصوا و نسب    هاهکنای  یبندمیدر تقس

المثل بااه موصااوا المثل صف  و هش  ضااربو تنها سه ضرب  رندیگینسب  قرار م

 .اساا    زیاا انگکماای یااا داسااتانی عبرتۀ سخنی حِدالمثل فشرچون ضرب،  گردندیبرم

پااس درصااد ،  در یک کلمه  لاصه شااود  تواندینم  و  محتوایی پندگونه دارد  نیهمچن

 .شودیبیشتر م ،نسب  که شامل اسناد و مصدر اس  

 .شودیدر ادامه شاهدانی برای صف  و موصوا ذکر م

   Orosi pâin kerdæ tijir-am kašid-æ :اُرُسی پایین کرده، تیجیرم کشیدهی  

باارای برقااراری ارتبااا  باااز   یابیان حار شخش بدا لاق و ا مو اس  کااه روزنااه

 نگ اشته اس .

و ظاااهراً منسااوب بااه  شودیطرا بالا کشانده مدرهای قدیمی که به(: orosi)  رسیاُ

کفش اس    به معنی  orosi( orsiارسی: )  همچنین  .( 133:  1368)افشار    اس    «روس»

 .( 39: 1377 ،و در اصل کفش ارسی )ثروت

 .( 1377 ،)دهخدا دیوارچادرپرده، : ( tijir) ریجیت

 

                                                     Nešâdor vardašta:n:نتنشادر ورداشی 

 عجور همیشه با سرع  به کاری مشغور اس . شخشِ نکهیکنایه از ا

ذکر شده اس : نشادرش تنااد بااودن:   گونهنیوحکم دهخدا االمثل در امثاراین ضرب

 .( 1812: 1352 )دهخدا عجله داشتن ،مزاحبه

 کااه از ترکیااب   وبورنااگیمتبلور و ب  د،نشادر ملحی اس  جام  (:nusador)  نوشادر

اساا . طعاام  «کلاارور آمونیااوم»  اشی. نام علماا دیآیجوهرنمک و آمونیاک به دس  م

مااورد   یکااارمی. در ساافیدگری و لحشااودینشادر زننده اساا  و در آب گاارم حاال م

 .( ن)معی کنندیاستعمار دارد و در صنایع مختلف و پزشکی نیز از آن استفاده م

 .رندیگیهستند و ذیل صف  قرار م عنهیدر این دو مثار بد لق و عجور مکنّ
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                                                                         :وپا کلاغدست ی 

~kelâγ    
 هر چیز ناجور و درهم.   ؛نا وانا داشتن کنایه از  طّ

                                                                     Gorsom-e naræگُرسُم نَر:ی 

        

 کلثوم. شدۀتحریفکنایه از زن سلیطه. ظاهراً 

 گُرسُم: کلثوم. 

      Kolux-e čaš dâr                                   دار:                  کلوخ چشی 

 داشتن به کسی یا چیزی. معناینگاهی ب ؛کوتاه و  پل، قوارهیکنایه از شخش ب

دیوار افتاده و  اک بر هم چسبیده سااخ    یهاشده. لخ  گل  شک  koluxکلوخ:  

 .)معین(    همّیو ب ع  یطبشده.  ش  پاره. شخش  شک

                                         Verver-e jâduورورِ جادو:                       ی 

           

 ،دهاادیصااحب  بااه دیگااری فرصاا  نم  هنگامکنایه از کسی که زبروزرنگ اس  و  

 در حرا زدن. شخش پرحرا. ژهیوبه

 .( 868: 1377 ،)ثروت دراز را گویندجادو: آدم پرحرا و روده ورورِ

 Moltakiy-æ                                                        مُلتَکیه:               ی 

 در یزد. نامیب یاکنایه از جای  واب و اشاره به منطقه

 .گرددیبه موصوا که شخش یا مکان یا  ط بود برم عنهیفوق مکنّ یهادر مثار

 .رندیگیها ذیل نسب  قرار مالمثلضرب ۀها، بقیّجز این مثاربه

 Six tu čaše kasi                            سیییت تییو چییش کسییی نییزدن:  ی 

nazad:n 
 ی به مقدار اندک.حتّ ،به کسی کمک نکردن
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   Kall-æ  hešta:n                                :                        شییتنهِهکلّی 

  وابیدن. در گویش کنایه از مردن هم اس .

      Su dašta:n                  سو داشتن:                                         ی 

 حمیّ  داشتن. دنبار کار بودن.

 .( 165: 1368، رو و راهوار )افشارسو،  وشسو، اسب  وشسو:  وش

 Kur gom kerda:n                               کور گم کردن:                 ی 

 چیزی را کاملاً مخفی کردن.

 Mašti ~                                                         1مَشتی ور داشتن:ی 

 ل عمل کردن.به احترام و مجلّ

 جااوانمرد  ؛بااودن  بازودردساا   اارّاج بااودن،  ؛  مشهدمشهدی، اهل    ( masti)  مشتی

 .)معین( 

 ~ Ney tu nâxun-e                 نی تو ناخن کسی کردن:                   ی 

 کسی را. مجبور کردن

 ~Niš-e kasi xoš:k                                           نیش کسی خشک شدی 

 ماسیدن  نده بر چهره. ،شدن حاریپژمرده و ب

  Horri del tu rexta:n                       ی دل تو رختن:                  هُرّی 

 ترسیدن بسیار.

قید کیفی  اس  و اضطراب و نگرانی شدید هرّی  تو ریختن در(:  .  )..  ( horri)  یرّهُ

نیااز اسااتعمار  «ی پااایین ریخااتن درهرّ»صورت  . این ترکیب بهرساندیو ناگهانی را م

ی برای هاار نااوع سااقو  ناگهااانی و شاادید ممکاان اساا  هرّ  ۀا  ود کلمامّ  ،شودیم

 استعمار شود.

 
  و نیز نوعروسان باید بسیار کوشید؛ روند یم. رسمی کهن در بین مردم یزد که در تکریم متوف ا یا افرادی که به زیارت عتبات 1

 . «sang tamâm hešta:nمترادف »سنگ تمام هشتن:  
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 ~ Mus mus                                  موس کردن:                     موسی 

 لابه و زاری کردن.

بادمجااان دور ،  م کسی را در طبااق گ اشااتندُ  ،موس کردن: مجیز کسی را گفتنموس

 .( 803:  1377ت، )ثرو قاب چیدن

هااا و آرام بااه درون کشاایدن صوتی که از جمع آوردن پیاااپی لب   ؛موس: اسم صوت

 .( ا)دهخد نفس پیدا آید

 ~ Mâyæ dur-æ                                    :              دوره شدن ۀمایی 

 تباه شدن.

 .( 140: 1368)افشار  گلین یهاکوزه dur-æدوره: 

 ماارغ اساا  را  ایه کردن.  ایااه بااه معناای تخم هاهیمایه را  ایه کردن: مثار فلان ما

 .( : ذیل کلمه3: ج 1352)دهخدا 

ها به مصدر یا اسااناد المثل، اغلب ضربشودیفوق دیده م  یهاگونه که در مثارهمان

 شود.تأویل می

 از نظر ایما، تعریض، تلویح و رمز است. هاهدیگر کنای یبندمیتقس

 معنای ثانوی روشنی دارند. ،اندسا ته شده ایما ۀکنایکه با  ییهاالمثلضرب

 ~ Dahan-eš dar-o                    دهنش در و بس نداره:                  ی 

 عدم رازداری.

 در و بس: کنایه از قفل و کلون و عامل بستن در اس .

بس  ندارد: وآمده اس : دهنش چاک  گونهنیوحکم دهخدا االمثل در امثارضرباین  

 .( ا)دهخد دیگویناسزا و سقط م یجهتیو ب یزودراز پوشیده ندارد. به

  ~ Xod širi:nکییردن(:                          ینیریکردن )خودش نیریخودشی 

 چاپلوسی کردن.
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 االاا آنچااه واقعاااً هساا ( صاامیمی و )بااه  ،  ااود رایرقصاا :  وشینیری ودشاا 

 .( 337: 1377 ،)ثروت  دمتگزار وانمودن

 jâš Aš bâ                                                          آش با جاش:   ی 

کااه ظرفاای دارد و آن ظاارا واپااس نیامااده  رودیدر مورد سوغات یا ن ری به کار م

 .( 338:  1368)افشار  اس  

 æ-megery 1æ barâ me: r-Did         دیده برا مئر مگریه:                ی 

 اس . یمهری، بیمهریواکنش در برابر مهربانی، مهربانی و در مقابل ب

 مئر: مهر

 :علف خش که دئن کئره خش باشهی 

Alaf xaš-æ ke da:an-e ka:r-æ xaš ~  
یا آب دهان هر کس، بااه دهااان  ااودش ماازه  دیآیعلف به دهان بزی شیرین م  رینظ

 .: ذیل واژه( 2: ج 1352)دهخدا  دهدیم

 )برهان قاطع: ذیل واژه(. شیرمس   ۀکئره: بزغال

    Yæ boz kam yæ hex  kam    یه بزکم یه هت کییم:                      ی 

کاام  واهااد  ،شااودیهر چه میزان کار کم باشد، زحمتی هم که در مقابل آن کشاایده م

 بود.

 Hex.اسم صوت برای راندن چارپا : 

 .( 4: ج 1352)دهخدا  خ کمهِیک بز کم یک 

 تر کن:کوچکدرکن یا درت را ۀ اندازیا کرم را بهی 

Yâ karam râ be andâzæ-ye- darkon yâ daret râ kučiktar ~  
 در بیان لزوم رعای  تناسب بین ثروت و بخشندگی گویند.

 
، کشش جبرانی است. این فرایند نوع خاص ی از دگرگونی است که هم  شودیم. یکی از فرایندهایی که در گویش یزدی دیده  1
به    هاواکهبه   به دنبال دارد و زمانی است که یکی از    هاهمخوانهم  مربوط است. »... در این حالت یک واکه، دو همخوان را 

 (. 1۲7: 1373« )آرلاتو، شودیمحذف شود، برای جبران واج حذف شده، واکۀ قبلی آن کشیده   هاهمخوان
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 اس . تریشاز همه ب تعریض سادگی فهم معنای ثانوی ۀبعد از ایما درج 

 اصول نه بر خدا نه بر رسول:آدم بیی 

Âdam-e bi usul næ bar xodâ næ bar rasul 

 که به هیچ صراطی مستقیم نیس  به کار رود. هنریب در بیان حار انسانِ

 لوم:و وسّ خواسّآش کشک اصفاهون، سبزی مُی 

Âš-e kaške esfâ'un sabzi moxâss-o vassalum                  
 . رودیدر مقام کمار چیزی یا کسی به کار م

: »... و گاه نیز در استخفاا کساای بااه کااار رود کااه از روی سدینویهمچنین افشار م

 (. 338: 1368 ودنمایی  ود را نخود هر آش بنماید« )افشار 

 . وسلوم: والسّلام. واس  یمخواس: م

  برا میدون قیومت خوبه: ،اسبی که به پیری دو بیادی 

Asbi ke be piri dow biyâd, barâ meydun-e qiyumat xub-æ               

در مقام تعریض به کاری گویند که بااه ساارانجام رساایده اساا . در مااورد شخصاای 

 ازکارافتاده که درصدد کاری پرتوان باشد نیز گویند. 

 قیوم : قیام  

اساابی کااه در »  ذکاار شااده اساا :  گونااهنیالمثل اوحکم دهخدا ایاان ضااربدر امثار

« میدان قیام  را شاید: تربی  در سالخوردان کم ثمر اساا    ،سوغان گیرد  یسالگچهل

 .( 1: ج 5213)دهخدا 

 Alavæ tari, nem-am dâr æ                 :علاوۀ تری، نمم داره ی

 در مورد کسی گویند که دو گناه بزرد را باهم دارد. 

 یجابااه  ،: »در مقام ریشخند کسی را گویند که کاااری  االاا کااردهسدینویافشار م

)افشااار   «نیمش هم باقی اس  ودو قورت  شرمندگی از آن کار طلبکار هم هس ، نظیر

1368  :374 ). 
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 :کیه 1مبهرسن شَپُنه مِواز دیوی 

 Az divunæ meporsa:n šambæ ke-yyæ   
 کار گویند.پرت و فراموشدر مقام تمسخر و تعریض به آدم حواس

اساا  و از رمااز،   بین لازم و ملزوم زیاااد  هایواسطهاز تعریض اس  که    پس  یحتلو

 مثار: .شودیمتر درک کمی آسان

 Avval-e bâziyo dandu:n gorâz-iگرازی:            بازی و دندون لِاوّی 

 در اعتراض به کسی گویند که از آغاز کاری سر ناسازگاری دارد.

ر پیاله ، اوّیر پیاله و بدمستالله و غلط، اوّر بسماوّ»المثل بسیار اس :  نظیر این ضرب

: 1352 ،)دهخاادا« ر  َنااب و دُردیر کاسه و اشااکنه و اوّر  ُم و دُردی، اوّو دُرد، اوّ

 .( 316و   315

   Kamar čâq kerda:n                               کمر چاق کردن:          ی 

  ستگی در کردن.

: 1377  ،)ثااروت  معادر این اصطلاح در گویش: کمر سیخ کردن: کمر راساا  کااردن

658 ). 

 Mollâ bimâr ko:n                                                 بیمار کن:  ملّای 

ب از رنجوری طرا مقابل  ود بگوید و گویند که مقابل فردی بنشیند و مرتّکسی را 

 در  ود احساس نا وشی و بیماری کند. جیتدرفرد مقابل به

: ج 1352  ،که در تو آزار و نقاهتی اس  )دهخاادا  دیگویا بیمار کن اس : بیهوده مملّ

4 ). 

  Abr hešt-o- bâd vardâšt                            ابر هشت و باد ورداش:ی 

 .رودیدر توصیف کاری که وقوع آن ناگهانی اس  به کار م

 
سـازی سـازی اسـت. همگون، همگونشودیپربسامد دیده م  یهاشیگو  بیشتریکی از فرایندهای واجی که در گویش یزدی و  .  1

 .کندیبراثر مجاورت با واج دیگر روی محور جانشینی تغییر مها  واج ظ یکی ازفرایندی است که در آن تلف 
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 ورداش : برداش  

 چلم، توت تو دلم:چوغور گفته چلمُی 

     čuγur goft-æ čel-om čel-om tut tu del-om 
 م باشد. برای امری گویند که وقوع آن مسلّ

 چوغور: گنجشک؛ چلم: چهلم

 šir tu pessun-e kasi ohorda:n                کسی اُوردن:شیر تو پسّون ی 

 کسی را به هوس اندا تن.

 .( 2: ج1352 ،)دهخدا شیر به پستان کسی آوردن: او را به هوس و میل اندا تن

 .( 523: 1377 ،)ثروت شیر به پستان کسی آوردن: او را به هوس و میل آوردن

م کساای را المثل گفته اس : مستعد سا تن کسی، دَضربایرج افشار در توضیح این  

 ل و بازنگری اس .تأمّدیدن برای جلب حمای ، که قابل

    Sia:h guš vasida:n       واسیدن:                                 گوشاهیسی 

 کسی را زیرنظر داشتن. معادر زاغ سیاه کسی را چوب زدن. پیوسته

 Alaf-e dam-e âxor talx-æ                           علف دم آخور تلخه:ی 

 اوا  در مورد موقعی  مناسب یا ویژگی مثبتی گویند که در دسترس انسااان باشااد، امّاا 

 از آن ایراد گیرد و برایش نا وشایند باشد.پیوسته 

)دهخاادا:  از اساا  غاا معادر: علف دم آغل تلخ اس  یا نظیر مرغ همسایه بااه چشاام  

 .( : ذیل واژه2 : ج1352

  Ešnum-eš tu jum-æ tu:n naraft-æ        تون نرفته:اشنومش تو جومهی 

 .شودیکس مه همهکه زیانش متوجّ رودیاز آدمی به کار م ییجوب یدر مقام ع

نواحی گاارم و کااویری  اسفناجیان که  اصّ ۀس  از تیرا  ایدر تچه  osnanاشنان:  

 .( نی)مع دیرویاس  و گاه در سواحل دریای شور م



 

 

 10، شماره 3سال 
 1400تابستان 

 
 ها در اصطلاحات و ...ها و ترکیببررسی تحلیلی برخی از کنایه

اساا  و  بساایارفااوق  یهاالمثلضاارب هایهدر کنایاا   هاواسطه  دینیبیگونه که مهمان

دارد و همااین فهاام کنایااه را دشااوار  هاواسااطهدرک معنای ثانوی احتیاج به شاانا    

 .سازدیم

 هاواسااطهاساا . در رمااز    رمییزنوع کنایه از نظر رسیدن به معنای ثانوی    نیترسخ  

 رمز هستند.ۀ بارزی برای کنای یهازیر نمونه یهاا پوشیده اس . مثارامّ ،اندک

  ~Nax-o-suza:n gal-e(gele) čizi         نت و سوزن گَل چیزی کردن:ی 

 کنایه از بزرد کردن مطلب و عریان سا تن آن.

                čizi por-eš gom-æ                  :                           ش گمهرِچیزی پُی 

 بسیار. شیهاعا و مغرور باشد و  واستهدر مقام کنایه به کسی اطلاق شود که پرادّ

    Nešk tu par-o-bâl zada:n                :                پروبال زدنشک تو نِی 

 حوصله داشتن، حار آمدن.

    Xod-eš umada:n:                                                  خودش اومدنی 

 ر داشتن.تکبّ

                 ~ Dar-e ziyâd                                           در زیاد زدن:            ی 

: 1368)افشااار    کنناادیساانگین را وزن م  ۀان کااه محمولاا از قپّ  یاوزن کردن با شا ه

129 ). 

   ~ Rag-ešرگش زدن:                                                               ی 

 در مورد کسی که امر واضحی را با هیجان چون کشفی تازه بگوید.

 Guš pa:n hešta:n                               گوش پن )پهن( هشتن:       ی 

 حواس را جمع کردن. د،آماده سا تن  و

    ~ Mohr pâ-ye kâgaz:                                      مهر پای کاغذ زدنی 

 سر قضیه را هم آوردن.    
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 تواناادیهم آشنا باشااد نم ی اگر شنونده با معنای واژگانفوق حتّ یهاالمثلدر ضرب

و کاااربرد   هاهالمثل و کنایاا سبب باید معنای ضااربپی به معنای ثانوی آنها ببرد؛ بدین

 آنها را در فرهنگ لغ  جستجو کرد.

فوق در نظر گرفتن مااوردی دیگاار نیااز بااه شاانا   قاادرت   یهایبندمیغیر از تقس

المثل بررساای شااده تنهااا و آن اینکااه در میااان صااد ضاارب  کندیفرهنگ یزد کمک م

درصد 75وحکم یا فرهنگ عامیانه داشتند؛ یعنی  المثل معادلی در امثارضربدرصد  25

و  یآن اس . این مساائله توانمنااد  زباننیرییزد و اهالی ش  ۀمنطق  ها  اصّالمثلضرب

 .سازدی اص بودن گویش مردم یزد را بیشتر آشکار م

وحکم کااه معااادر مااوازی در امثااار  میپااردازیم  ییهاالمثلدر ادامه به توضیح ضرب

 ییهاالمثلاند و بعدازآن ضااربدهخدا یا کتاب فرهنگ عامیانه از منصور ثروت داشته

 منطقه و مردم یزد هستند. ذکرشده که معادلی در زبان معیار ندارند و  اصّ

 âb kaj ni,now kaj-æ                      ی، نو کجه:            آب کج نی  

نه فااروع ،  کژی و  رابی از اصل هر چیز اس    ۀگویند که سرچشم  امردر اثبات این  

 .( 335: 1368)افشار « آلود اس  آب از سرچشمه گل» نظیر؛ آن

 «تنبوشااه و راه آب»احتیاج به توضیح دارد. ایرج افشار در کتاب  ود نو را   «نو»  ۀواژ

همان ناو اساا  کااه براثاار  «نو»ا باید گف  امّ  ،کرده اس    فی( تعر259:  1368  ،)افشار

هر چیز دراز میان  الی »دهخدا به معنی    ۀناملهجه تغییر آوایی داده اس . ناو در لغ  

معنای جوی آب، ناااودان بااام  این واژه ذیل ذکر شده اس .  «آن باز باشد  طراکیکه  

 نیز بیان شده اس . خ انه، ر نه و سورا

 «نیس  » همان «نی»؛ بنابراین اس   ها را به زبان محاوره نوشتهالمثلافشار ضربایرج  

 اس  که در گویش یزدی به نی تغییر یافته اس .

 ،شااودیکنایه به قریب، نسب  و ایما تقسیم م  یهایبندمیالمثل از نظر تقساین ضرب

و   داناادینااو را م  هم معنایِ  ،المثل اگر اهل یزد باشداین ضرب  ۀزیرا گوینده و شنوند
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ناای وقااوا دارد؛ بنااابراین بلافاصااله معنااای ثااانوی حاصاال از   هم بااه تغییاار شااکلِ

بااه صااف  یااا موصااوفی  توانینیز نم عنهیا از نظر مکنّامّ ،کندیالمثل را درک مضرب

آن اساا  و  عنااهیمکنّ « رابی از اصل اس  »یا    « راب بودن اصل»دس  یاف ؛ بلکه  

 .ردیگیذیل نسب  قرار م

ج   ،1352  ،)دهخدا  «از سر تیره اس  آب  »المثل  ضرب  توانیوحکم دهخدا مدر امثار

 المثل مشترک اس  پیدا کرد.( را که از نظر کاربرد با این ضرب2، 1

 ~âyen-æ-e xod râ gom                               خود را گم کردن:ۀ آینی 

 .ندیبیکسی گویند که دچار نخوت اس  و زشتی  ود را نم ۀدربار

را گاام کاارده  اشنااهیآ» صااورتوحکم دهخاادا بهر امثااارالمثل در جلد اوّاین ضرب

باآنکه  ود صورتی نازیبااا یااا ساایرتی »  آمده و در توضیح آن گفته شده اس :  .«اس  

تفاوتی که با توضیح ایرج  .«کندیدیگری را به نازیبایی و زشتی سرزنش م  ،زش  دارد

را در توضیح  ود لحاظ نکرده اس  و به نخااوت   ییجوب یآنکه افشار ع  ،افشار دارد

را نیااز نتیجااه   ییجوب یاا المثل عدهخاادا از ایاان ضاارب  کااهیدرحال  ،اشاره کرده اس  

 .ردیگیم

    .Yæ ma:n ârt čeqq:æ latir mešæ            ه:شِر مِتیه لقّه من آرت چِیَی 

کنند نظیر  حسابهیعبارت تهدیدآمیز را به کسی گویند که قصد دارند با وی تسواین 

 «؟دهدیببین یک من دوغ چقدر کره م»

 .( 1368:234)افشار  شودینان فطیر که بر روی ساج پخته م ( latir) لتیر

                                                             ~ Lonj-o puzنج و پوز کردن:  لُ ی

 کنایه از چهره درهم کردن.     

 اس . )همان( ا( و پوز، لب و دهان حیوان دهخدلنج به معنای لب )
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 دیاا آیبه نظر م کهیدرصورت ،ایرج افشار معنی این کنایه را ا م کردن بیان کرده اس  

ولنج لااب  lab-o-lonj ولنج:»لااب نویسااد: او می تر باشد.توضیح منصور ثروت جامع

 .( 720: 1377 ،)ثروت« آویختن یا لب لنج آویزان یا آویخته داشتن: نا رسندی نمودن

 .)همان(  لب و دهان حیوان puz پوز: .( )دهخدا لب  (lonj) لنج

 نه ا م کردن. ،حالات صورت اس  ولنج کردن به معنی نارضایتی و اعلام آن با لب 

 ~-In dik-o kamčali bom-e ham     : این دیگ و کمچلی بُمِ هم دارنی 

 در بیان تناسب دو چیز با یکدیگر.

 .( 213: 1368)افشار  ملاقه، چمچه (:kamcali) کمَچَلی

 .( 48: 1368)افشار  تناسب، تجانس، همانندی (:bom)= بوم( ) بمُ

ا کسی کااه ، امّردیگیالمثل ذیل قریب، ایما و نسب  قرار مبرای یک یزدی این ضرب

المثل را بعید و رمااز این ضرب  ،المثل آشنا نباشدیزد و معانی لغات این ضرب  ۀبا لهج

. حار ساالار ایاان اساا  ماالاک تشااخیش وضااوح یااا  فااای معنااای ثااانوی داندیم

 مردم از هر نقطه کشور؟ ۀبومی مردم همان دیارند یا هم یهاالمثلضرب

 :ون گرم نمشم، دودتون کور مشمتآتیشی 

âtiš-etu:n garm namešem, dud-etu:n kur mešem                            
     

 .المثل بدین شکل نیز کاربرد دارد: آتیشش داغ نشدم، دودش کور شدماین ضرب

و کاااری جااز دردساار و زیااان   رساااندیگویند که  یری به کس نمبه کنایه کسی را  

 ندارد.

  ~Hoa:n-gal-e mix           :هوئن گَلِ میت کردن یا هوئن گِل میت کردنی 

 و سخ  انجام دادن. یرعملیهاون به میخ آویختن، کار غ

که در این حال  شاید  رودیبه کار م  gelبا، قاتى و مخلو . گاه به شکل  :( gal) گَل

  اصی  چسبندگی آن منظور باشد.
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 sorx-~  Hottæ                             :                         هُته سرخ کردنی 

 کنایه از عصبانی  شدید، سرخ شدن و برآشفتن.

 .)همان(   روس و دیگر مرغان تاجدارتاج(: hotte/aه )هُت

                                           qalliyæ ya bâr xašæ      :  قلیه یه بار خشَی 

 تحمل اس .شو ی برای بار اور قابل      

گوش . نوعی  وراک از گوش  که در   یاگوش ، قطعه  یاپاره  (:qalya(-e))  قلیه

 .( نیمع) تابه یا دیگ بریان کنند

           ~ γuræ čaše kasiغوره چَش کسی کردن:                               ی 

       

 .در کسی را سوزاندن حسادت کسی را برانگیختن،

               Abâ-zir-e baγal-e kasi gozâšta:n:عبا زیر بغل کسی گذاشتنی 

  ع ر کسی را  واستن.       

                                                               Dulax kerda:n:دولت کردنی 

         

 درآوردن و جنجار کردن. یبازکنایه از شلوغ

 .)دهخدا(  وفان شدید که با  اک و شن همراه باشدت(: dulax) دولخ

 .( 402: 1377 ،)ثروت گردوغبار ،غبار (:dulax) دولاخ

 .)دهخدا(  گناباد  راسان به معنی گردوغبار اس   ۀتداور عامّ(: در dulax) دولخ

   Gir-o-gâz-e ham hešta:n          :                    گیر و گاز هم هشتنی 

 سر هم گ اشتن. سربه

                                         ru-bafæ hešta:n~       :سنگ رو بافه هشتنی 

 کنایه از نامزد کردن یا کسی را زیر سر گ اشتن اس .      
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 ،)افشار  علف  ۀدسته، آن اندازه از گیاه که به دس  توان گرف ، دست  ( baffe/a)  بافه

1368  :39 ). 

 Abr hešt-o bâd var dâš              ابر هش  و باد ورداش )برداش (:    ا 

 در توصیف کاری که وقوع آن ناگهانی و دور از انتظار اس .

                                    ~ Sar-e fitilæ-ye kasiکسی ریسیدن: ۀسر فیتیلا 

 سرّ کسی را فاش کردن.            

               Dandu:n-e jelo-ye kasi oftida:n:دندون جلوی کسی افتیدنی 

   کلام نداشتن.گو بودن و عفّکنایه از هرزه         

  Heydar-heydar kerda:n                                        کردن:   دریحی 

   واهی.درآوردن. حال  مرد جوان در هنگام زن یبازکنایه از شلوغ

 Turæ tu pelâs pičida:n              :                 تو پلاس پیچیدن 1تورهی 

 صریح حرا نزدن. کنده صحب  نکردن.رک و پوس  

 .)دهخدا(  نوعی از حیوان شبیه شغار (:ture/a)  توره

بهااا، گلاایم کم  یهاستبر که درویشان پوشااند. نااوعی از جامااه  ۀپشمین  palâs  پلاس:

 .( نی)مع از پارچه و کهنه یا، قطعهءدرش  و سطبر، گلیم بد، کسا

 یریگجهینت

 .میآورینتایج آماری نوشتار حاضر را در جدور زیر م ۀ لاص

 رمز تلویح تعریض  ایما

20 5 35 40 

 

 نسبت موصوف صفت 

 
1 .tura/e  شغال و شگال از پهلویturak  و از اوستاییtaurāna  )بهرامی(. 
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ها ذیاال المثلدرصد ضاارب89کنایه به صف  و موصوا و نسب    یبندمیاز نظر تقس

 .رندیگینسب  قرار م

بااه معناای اشاااره اساا  کااه آنچه ایما    از نظر قریب و بعید بودن معنای ثانوی غیر از

 .رندیگیه ذیل بعید قرار مبقیّ ،قریب اس  

ها ذیل رمز المثلدرصد ضرب80بیش از    دهدیکنایه نشان م  یبندمیتقس  نیترا مهمامّ

جه  کااه گفتاایم رمااز دشااوارترین نااوع کنایااه ازنظاار وضااوح و . ازآنرندیگیقرار م

جز بااه  ،هاام دارد  ییهایشیرینی، دشوار  رغمیعل  ،یزدی  ۀگف  لهج  توانی فاس ، م

 باشد. تواندیاقی  و ذوق مردم یزد هم مآن بیانگر قدرت  لّ

یزد و عدم وجود معادر در  ۀها به منطقالمثلدرصد ضرب70ا تصاص یافتن بیش از  

 زبان معیار نیز نشان از غنای فرهنگ یزد دارد.

 

 و مآخذ  منابع

)نخسییتین   یکبییری و موهبییت عظمیی   ۀعطی.  ( 1381)   ااانیعل  نیالدّآرزو، سراجا  

 ، تهران: فردوس.رسالات به زبان فارسی در معانی و بیان(

 (.سااییحیی مدرّ  ۀترجم)  تاریخی  یشناسبر زبان  یدرآمد  .( 1373آرلاتو، آنتونی )ا  

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگین: ارته

، تهااران: نگاهی تحلیلی به علم بیان(. 1394ا آقا حسینی، حسین و همّتیان، محبوبه )

 سم .

 ، چاپ دوم. تهران: انتشارات قرآن. معانی و بیان .( 1360) ینآهنی، غلامحسا 

 ، چاپ دوم، تهران: زوّار.معانی و بیان(. 1385کامل )ا احمد نژاد،           
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96 

 10، شماره 3سال 
 1400تابستان 

 
 فصلنامه فرهنگ یزد

 ، تهران: ایرج افشار.یزدی ۀنامواژه .( 1368) یرجافشار، اا 

، تهران: فرهنگ لغات عامیانه و معاصر  .( 1377نژاد، رضا و ثروت، منصور )انزابیا   

 سخن.

، به یاری فریاادون جنیاادی، دفتاار های اوستافرهنگ واژه  (.1369)  بهرامی، احسانا  

 سوم، تهران: بلخ. 

 ، چاپ سوم، تهران: مرکز نشر دانشگاهی. معانی و بیان .( 1365) تجلیل، جلیلا 

، چاااپ دوم، ادب فارسییی  ۀنامیی ، فرهنگ«المثلضرب».  ( 1380)  جوادیان، محمودا  

 جلد دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 .ریرکبی، چاپ سوم، تهران: اموحکمامثال  .( 1352اکبر )یدهخدا، علا 

 . یرکبیر، تهران: امدهخدا ۀناملغت .( 1377)اکبر ا دهخدا، علی

تهران:   .( کشاورزکریم    ۀترجم)  تاریت ماد  (.1375)  ایگورمیخا یلوویچ   ،دیاکونوا    ا

 پیام.

، چاااپ بیساا  و پارسییی صور خیال در شعر(. 1401ا شفیعی کدکنی، محمّدرضا )

  سوم، تهران: آگاه.

 تهران: فردوسی. ، ، چاپ چهارمبیان .( 1373) یروسشمیسا، سا 

 .نشر مرکز: تهران ،سخن پارسی شناسیزیبایی(.  1392) الدّینجلارازی، کزّا 

اسااتانبور  احمد آتش،  اپ، چ 1، ج  البلاغهترجمان(.  1362عمر )بنرادویانی، محمّدا  

 .افس  تهران اپ، چ 1949

 .یرکبیر، تهران: امفرهنگ فارسی معین .( 1364د )معین، محمّا 

 170: 55شمارۀ  ، کیهان اندیشه، «جستاری در باب کنایه»(.  1373ا میرزانیا، منصور )

 .  178ا 

  یزد.ویر، یزد نگین ک  ،( 1375) عمومی یزد یهااستانداری یزد، انجمن کتابخانها 

https://www.gisoom.com/search/book/author-325410/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%DB%8C%DA%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81/
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 An analytical study of some allusions and 

combinations in Yazdian idioms and proverbs 

Sadigheh Ramazankhani 
 

Abstract 
Proverbs are an important dimension of the oral literature of 

any nation. The level of taste and eloquence of a society can be 
recognized by examining their expressions, metaphors, and 
common sayings. Proverbs often use humor and clever criticism 
to better understand situations or to warn and encourage 
individuals. They serve as a reflection of the thoughts and 
experiences of previous generations in identifying the societies' 
development and the course of cultural history. In this research, 
after selecting proverbs that were adorned with metaphors, the 
type of metaphor in terms of proximity and remoteness of 
secondary meaning, as well as its ambiguity and clarity, was 
examined. After conducting a frequency analysis, it was 
determined that over forty percent of the metaphors fall under 
the category of ambiguous means. This result indicates the 
difficulty in understanding and the breadth of vocabulary in 
Yazdi dialect. 

Key words: Yazdian oral literature, idioms and proverbs, 
irony 
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